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سرنوشت  نییو تع تیحق حاکم
  عهیش یاسیمنظر فقه س از

  *عباس عمادي  19/2/96 :دییتأخ یتار  17/10/95 :افتیخ دریتار

  **ابوالفضل شکوري   ___ ________________________________   

  ***مسعود غفاري  

  دهیچک
محور نیست و مباحث مربوط بـه حقـوق    تکلیففقه اسلامی بر خلاف برخی تصورات، دانشی 

وگوهاي فقهی را به خود اختصاص داده است؛ لکن به نظر  شخصیه افراد، بخش مهمی از گفت
رسد بحث از حقوق سیاسی افراد جامعه مانند حق حاکمیت سیاسی و تعیـین سرنوشـت کـه     می

جدیـد در فقـه سیاسـی     اي نسبتاً شود، مسئله ترین حقوق مشترکه نوعیه محسوب می یکی از مهم
هاي مدرن به ساحت تفکر اسلامی مورد توجـه واقـع شـده     شیعه است که همراه با ورود اندیشه

اي  دانستن این مطلب که سنت فقهی، ظرفیـت و امکانـات گسـترده    است. این نوشتار با مفروض
 وگوهایی دارد، در صدد پاسخ به این پرسش اسـت کـه در فقـه سیاسـی     براي بسط چنین گفت

معاصر چه رویکردهایی نسبت به حق حاکمیـت سیاسـی مـردم وجـود دارد و فقهـاي شـیعه در       
اند؟ پاسخ اجمالی بـه ایـن مسـئله آن اسـت      هایی را مطرح کرده مواجهه با این مسئله چه دیدگاه

که در فقه شیعه درباره این مسـئله دو رویکـرد متفـاوت وجـود دارد: رویکردهـاي سـنتی حـق        
دانـد و هرچنـد حضـور     الشرایط مـی  وره غیبت را منحصر به فقهاي جامعحاکمیت سیاسی در د

پذیرند، آن را به عنوان پشتوانه نظام ولایـی و در قالـب    مردم و نقش فعال آنان را در سیاست می
کنند؛ اما رویکرد نواندیش، بر خلاف این دیدگاه، حاکمیت سیاسی  توجیه می» تکلیف شرعی«

دانـد و بـا محـدودکردن حـق      مـردم مـی  » حق شـرعی «ا بالاصاله ر در زمان غیبت امام معصوم
نمایـد.   سـالاري دینـی تأکیـد مـی     هاي شریعت، بر نوعی مـردم  حاکمیت مردم به رعایت آموزه

تحلیلی در صدد است مواجهه فقه سیاسی شیعه با مسـئله   - پژوهش حاضر با رویکردي توصیفی
  ف در این زمینه را تبیین کند.حق حاکمیت سیاسی مردم را بررسی و رویکردهاي مختل

حق حاکمیت سیاسی، حق تعیـین سرنوشـت، فقـه سیاسـی، فقـه سـنتی،        :يدیواژگان کل
  نواندیش. فقه

                                                   
 ).emadiabbas@ymail.com( مسئول سندهیمدرس/ نو تیدانشگاه ترب یاسیعلوم س يدکتر *

 ).shakoori@modares.ac.irمدرس ( تیدانشگاه ترب یاسیعلوم س گروه اریدانش **
 ).ghaffari@modares.ac.irمدرس ( تیدانشگاه ترب یاسیگروه علوم س اریدانش ***

mailto:emadiabbas@ymail.com
mailto:shakoori@modares.ac.ir
mailto:ghaffari@modares.ac.ir


 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
ري

غفو
ود 

سع
و م

ي 
ور

شک
ل 

فض
بوال

ي، ا
ماد

س ع
عبا

  

8  

  مقدمه
استنباط حقوق و احکام شریعت از منابع دینی دار  فقه اسلامی به عنوان دانشی که عهده

مواجه بوده است. ل و موضوعات جدیدي ئکنون همواره با مسا ، از بدو پیدایش تااست
ل در سایه تلاش فقها، نشان از پویایی و غناي محتوایی ئگونه مسا گویی فقه به این پاسخ

جانبـه در زنـدگی بشـر،     هاي بشري و تحـولات همـه   دانشآن دارد. امروزه با گسترش 
استمرار توانمندي  ،فقه قرار گرفته دانشروي  هاي فراوانی بیش از گذشته پیش پرسش

کند.  ه را ایجاب میهایی علمی و موج ه پاسخئها و ارا وجه به این پرسش، ضرورت تآن
هاي مدرن بـه سـاحت تفکـر اسـلامی، مـورد       یکی از مسائلی که همراه با ورود اندیشه

کلی سنت اسلامی قرار گرفته است، بحث دربـاره حـق حاکمیـت و     طور توجه فقه و به
ن حکایت از آن دارد که این مسئله تعیین سرنوشت است. تاریخ اندیشه سیاسی مسلمانا

تا پیش از دوران مدرن و نفوذ فکري غـرب در جهـان اسـلام، مـورد توجـه متفکـران       
مسلمان قرار نگرفته و تنها پس از حضور فرهنگی غرب در ایـن جوامـع اسـت کـه در     

بـر ایـن    .)19، ص1382(پـدرام،  گیـرد   کانون توجه بسیاري از متفکران مسلمان قرار می
توان گفت آنچه امروزه به عنوان حق حاکمیـت سیاسـی در جوامـع اسـلامی      اساس می

اي مدرن و غربی است که ضمن تبادلات فرهنگـی، از نظـام دانـایی     مطرح است، پدیده
سیاسی مدرنیتـه   -غرب وارد نظام دانایی مسلمانان شده و یکی از دستاوردهاي حقوقی

هـاي   امـروزه بسـیاري از دولـت    ).45، ص1381وي، (حقیقت و میرموس ـآید  به شمار می
اسلامی، بخشی از قانون اساسی خود را به حقوق مردم اختصاص داده و حق حاکمیت 

 ـ291، ص2007(الصـادق،  اند  سیاسی آنان را به رسمیت شناخته . نظـام جمهـوري   )321ـ
 اسلامی نیز مصادیق متعددي از حقوق سیاسـی را در قـانون اساسـی خـود گنجانـده و     

حق حاکمیت سیاسی مردم را به رسمیت شناخته اسـت.   56صراحت بر اساس اصل  به
خداسـت و هـم او انسـان را بـر      آن از انسان و جهان بر حاکمیت مطلق«طبق این اصل 

 انسـان  از را الهـی  حق این تواند نمی کس هیچ و استسرنوشت خویش حاکم ساخته 

  ».دهد رارق خاص گروهی یا فرد منافع خدمت در یا کند سلب
که در جوامع اسلامی، دین به عنوان عنصري نیرومنـد حضـور دارد و مبنـاي    ازآنجا

دهد، ناگزیر بایـد انطبـاق یـا     نظام سیاسی و رفتار دولتمردان و شهروندان را تشکیل می
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عدم انطباق حقوق سیاسی معاصر با آن سنجیده شود و مبنایی دینی براي آن بیان شود. 
ر به دنبال یافتن پاسخی براي آن است، این اسـت کـه در فقـه    پرسشی که نوشتار حاض

سیاسی معاصر چه رویکردهایی نسبت به حق حاکمیـت سیاسـی مـردم وجـود دارد و     
انـد؟ آیـا حـق     هـایی را مطـرح کـرده    له چه دیـدگاه ئشیعه در مواجهه با این مس يفقها

شـریعت   حاکمیت سیاسی بر اساس مبانی فقهی شیعی قابل پذیرش است و بـا اصـول  
اسلامی سازگاري دارد؟ پژوهش حاضر با هدف توصیف و تحلیل رویکردهاي مختلف 
در فقه شیعه در مورد حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت انجام شده است و پـس  

  شناسی حق حاکمیت سیاسی به بررسی این رویکردها خواهد پرداخت. از مفهوم

  »وشتحق حاکمیت سیاسی و تعیین سرن«شناسی  مفهوم. 1
حاکمیت سیاسی هرچند به لحاظ تحقق عینی و عملی از دیرباز در میان جوامع انسـانی  
وجود داشته است، به لحاظ نظري مفهوم جدیدي است که طرح آن در اندیشه سیاسـی  

گردد. در اندیشه سیاسی غرب، بحث از قـدرت، سـلطه و اقتـدار     به دوران جدید بر می
و در  افلاطـون و  ارسـطو یاسی متفکرانـی همچـون   حکومتی و قانونی ریشه در فلسفه س

) بـراي اولـین بـار    Sovereigntyدارد؛ اما مفهوم حاکمیت ( ماکیاولیتر  هاي نزدیک دوره
م) مطرح گردید. از نظر وي حاکمیت، قدرت برتـر بـر   1596فرانسوي ( ژان بـدن توسط 

ایر شهروندان و اتباع است و عنصري اصلی اسـت کـه یـک اجتمـاع سیاسـی را از س ـ     
 ـ243، ص1377(عالم، سازد  هاي بشري متمایز می ها و انجمن سازمان بنـابراین در   )؛266ـ

ادبیات دانش سیاسی، حاکمیت سیاسی یا شهریاري و فرمانروایی برترین نهاد اقتدار در 
جامعه است که اختیار وضع و اجراي قانون و داوري و حل و فصل اختلافات و کاربرد 

ا در دست دارد. در این تعریف از حاکمیت به جنبـه داخلـی   مشروع و انحصاري زور ر
باشـد کـه مـورد تأکیـد      آن توجه شده است؛ اما این مفهوم داراي بعد خارجی نیـز مـی  

اسـتقلال  «قرار گرفته است. حاکمیت از جنبه خارجی آن مرادف بـا مفهـوم    گروسیوس
ولتی که از حاکمیت ملّی و در مقابله با استعمار خارجی قرار دارد. بر این اساس د» ملّی

هاي دیگر نیست و به صورت مستقل عمل  برخوردار است، وابسته یا تحت سلطه دولت
هاي جزئـی در   کند؛ بنابراین حاکمیت داخلی به مفهوم اراده برتر نسبت به تمام اراده می
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یک سرزمین و حاکمیت خارجی به مفهوم نفی هرگونه تبعیـت یـا وابسـتگی در برابـر     
  ).188ـ187، ص1368(قاضی، خارجی است هاي  دولت

کنون دو دیـدگاه متضـاد    درباره منشأ حاکمیت سیاسی و مشروعیت آن از گذشته تا
طبیعـی   يتر معتقد است حاکمیت از نیروهـاي مـاورا   وجود داشته است. دیدگاه قدیمی

نماینده مستقیم خداوند است. ایـن دیـدگاه در فلسـفه سیاسـی      ،شود و حاکم ناشی می
نشأ پیدایش حقوق الهی شاهان قـرار گرفـت. در مقابـل ایـن دیـدگاه، نظریـات       غرب م

دانـد و حاکمیـت را    جدیدي شکل گرفت که منشأ قدرت برتر دولت را اراده مردم مـی 
بلکه نماینده مردم اسـت   ،حاکم نه نماینده خدا . بر این اساسداند از آن مردم می اصالتاً

. همـین دیـدگاه   )29ـ26، ص1382(اسپکتور، کند  و به نمایندگی از آنان اعمال قدرت می
اخیر در دوران جدید مبناي حق حاکمیت سیاسی مـردم قـرار گرفتـه و در بسـیاري از     

المللی به عنـوان حـق حاکمیـت و تعیـین سرنوشـت بـه آن        هاي بین ها و میثاق اعلامیه
تصریح شده است. امروزه حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت از جملـه حقـوق و   

توانند در عرصه قدرت و  هاي سیاسی است که بر اساس آن، همه افراد جامعه می آزادي
سیاست مشارکت داشته باشند و سرنوشت خود را با اراده خود رقم بزنند. این حق بـه  

هاي مختلف مانند مشارکت در تأسیس نظام سیاسی و تعیین نوع آن، مشارکت در  شیوه
(جـوان  توانـد تحقـق یابـد     کت در همه پرسی و... میگذاري، مشار امور اجرایی و قانون

. درباره این حق از دو منظر فلسفه سیاسـی و فقـه سیاسـی    )115ـ114، ص1383آراسته، 
توان بحث کرد. در این پژوهش حق حاکمیت سیاسی از منظر فقهی مورد تأمل قرار  می

  هاي مختلف فقهی در این زمینه بررسی شده است. گرفته و دیدگاه

  یکرد سنتی فقه و حق حاکمیت سیاسی مردم. رو2
همه مسلمانان بر این باور اتفاق نظر دارند که خداوند متعال بر همه هستی و از جملـه  

اي از  هاسـت و خداونـد مرتبـه    بر انسان حاکمیت مطلق دارد و منشـأ همـه مشـروعیت   
در  اسلامپیامبر  ،ولایت خود را به پیامبرانش واگذار کرده است. بر اساس تعالیم شیعه

ایشان نیز پـس از خـود بـا     ،طول حیات خود حق حاکمیت و ولایت الهی را دارا بوده
نص خاص و با تکیه بر دو ویژگی علـم و عصـمت امـام، ولایـت الهیـه را بـه امامـان        
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 ،واگذار نموده است. بنابراین حکومت و اعمال ولایت حق امام معصوم بوده معصوم
باشند. این بحث که یکـی از مباحـث مهـم کـلام      ین منصب میدیگرحاکمان، غاصبان ا

طورمبسوط مورد تأمل و بررسی قـرار   ن شیعه بهان و متفکراوسط متکلمت ،سیاسی است
، 1384(حـاتمی،   گرفته و ادله فراوان از قرآن و روایات و عقل بر آن اقامـه شـده اسـت   

هـاي   با چالشمواره ه زندگی سیاسی شیعه با غیبت امام معصوم لکن  ؛)210ـ161ص
کـه در زمـان    ه اسـت و این بحث مهم مطرح گردید بودهنظري و عملی بسیاري مواجه 

نی حق حاکمیت سیاسی به چه کسا ،سلطه و مباشرت در امور را ندارد غیبت که امام
هاي مختلفی در فقه سیاسی شیعه مطرح شده است که یکی  باره نظریه تعلق دارد. دراین

است. بـر  » سلطنت مشروعه«یا نظریه » نظریه سلطنت اسلامی«نظریات ترین این  از مهم
کننده ساخت قدیم قدرت بوده است، نظم سیاسـی مطلـوب    اساس این نظریه که توجیه

بر محور حاکمیت دوگانـه سـلطان و فقیـه قـرار داشـته و سـلاطین در امـور عرفیـه و         
/ 143و  110صص ـ، 1375(کشـفی،   باشـند  مجتهدان در امـور شـرعیه داراي اختیـار مـی    

مردم در امور عرفیه باید تابع سلطان باشند و در امـور شـرعیه    ).67، ص1383سبزواري، 
بنابراین مداخلـه آنـان در حـوزه عمـومی یـا شـرعی        ؛نیز باید از مجتهدان پیروي کنند

 ـ58، ص1387(کـدیور،   شـود  بلاوجه است و تصرف در امر غیر محسوب می . ایـن  )59ـ
ي دولت مشروطه و استقرار نظـم جدیـد همچنـان بـر سـنت فکـر      گیري  نظریه تا شکل

کرده است. تأمل  گانه نظام سلطانی شیعه را توجیه میاسلامی غالب بوده و حاکمیت دو
ه بحـث از  دهد ک شیعه در دوره سلطنت اسلامی نشان می يهاي سیاسی فقها در دیدگاه

نزد آنان مطرح نبوده و این مفهوم از مفاهیم مدرنی است که  حق حاکمیت سیاسی مردم
  شود. خواهی در فقه سیاسی شیعه مطرح می به دنبال تحولات مشروطه

در دوره مشروطیت نیز فقه سیاسی سنتی، همچون اسلاف خود بـر حفـظ و تـداوم    
هـاي   فقاهت تمایل داشته، در مواجهـه بـا نهضـت مشـروطه کـه گـام       -دوگانه سلطنت

نمود. در این  داشت، مخالفت می ین در تحقق حق حاکمیت سیاسی مردم را بر مینخست
خواهان بر مشارکت مردم در تشکیل مجلس شورا و انتخـاب   دوران، زمانی که مشروطه

کردنـد، برخـی عالمـان     نمایندگان براي وضع قانون و نظـارت بـر سـلطنت تأکیـد مـی     
جـا و تصـرف در امـر غیـر      اي بی خلهاندیش در مخالفت با چنین امري، آن را مدا سنت
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دانستند. از این دیدگاه،  الشرایط می دانسته و حق حاکمیت سیاسی را از آن فقهاي جامع
الشرایط است و به  قیام به سیاست امور امت از باب وظایف حسبه و از شئون فقیه جامع

 الغافـل تذکرة همین جهت وکالت در این امور ناصحیح و مردود است. نویسنده رساله 
  نویسد: می باره دراین

دانید که در امور عامه وکالت صحیح نیست. این باب، باب ولایت شیعه است؛  مگر نمی
ناس، یعنی در اموري که مربوط بـه تمـامی    یعنی تکلم در امور عامه و مصالح عمومی 

افراد و رعایاي مملکت باشد، مخصوص است به امـام یـا نـواب عـام او و ربطـی بـه       
و  نمـودن مسـند پیغمبـر    ندارد و دخالت غیر آنها در این امور حرام و غصبدیگران 

  ).184، ص1374نژاد،  است (زرگري امام
دانسـتن اسـاس    ترین مخالفان مشروطه بود، بـا بـدعت   که از مهم االله نوري فضل شیخ

اگر مطالب امور عرفیه است، این ترتیبـات دینیـه   «کرد که  گونه استدلال می مجلس، این
زم نیست و اگر مقصد امور شرعیه عامه است، این امـر راجـع بـه ولایـت اسـت نـه       لا

با فقهـا و مجتهـدین    -عجل االله تعالی فرجه -وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان
(ترکمـان،  » است نه فلان بقال و بزاز و اعتبار به اکثریت آرا به مذهب امامیه غلط اسـت 

اي در نقد مجلس و ارسال  بریز هم با تدوین کتابچه. برخی عالمان ت)104ـ103، ص1362
تلقـی کـرده، آن را   » دخالت امت در امر امامـت «آن به نجف اشرف، نظام نمایندگی را 

کردنـد و آن را خـلاف    باطل دانستند. آنها همچنین با شورا و رأي اکثریت مخالفت مـی 
خواهـان، نـوعی    روعهطورکلی در نگاه مش ـ . به)161(همان، صدانستند  تشیع و اسلام می

بدبینی به عامه مردم وجود دارد و آنان را فاقد اهلیت براي دخالت در امور نوعیه دانسته 
انـد. مخالفـان مشـروطه     و حق حاکمیت سیاسی آنان را مخالف شـریعت قلمـداد کـرده   

گـذاري را بـدعت در شـرع     مفاهیمی همچون مشارکت سیاسی مردم، برابـري و قـانون  
کردند. از ایـن منظـر، دخالـت     مفاهیمی بیگانه با سنت اسلامی تصور میدانسته، آنها را 

عامه مردم در تعیین حاکمیت سیاسی، مباشرتاً یا از باب وکالت جایز نیست و مغایر بـا  
  .)167ـ151، ص1374(نوري، شود  موازین اسلامی تلقی می

حقوق  هاي فقهی در باب با پیروزي انقلاب اسلامی چرخش نظري عمیقی در نظریه
سیاسی مردم به وجود آمد و توجه به حقوق بنیادین و اساسی مردم در کـانون مباحـث   
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براي نظام جدید و » جمهوري اسلامی«فقهی بسیاري از فقها قرار گرفت. انتخاب عنوان 
اشتمال قانون اساسی آن بر بسیاري از حقوق و آزادي هاي سیاسی نشـان دهنـده غلبـه    

امعه اسلامی است که بر اسـاس فقـه سیاسـی نواندیشـانی     اندیشه هاي مردمسالار در ج
و شاگردان مکتب او بسط و گسترش یافته است. با وجود این در  خمینی امامهمچون 

جمهـوري  «اندیشـان بـه جـاي     هاي پیروزي انقلاب اسلامی، برخی از سـنت  همان سال
ی را نـه  تأکید داشتند و بر اسـاس آن، حاکمیـت سیاس ـ  » حکومت اسلامی«بر » اسلامی

دانستند. نظـام جمهـوري در    الشرایط می متعلق به سلطان یا مردم، بلکه از آن فقیه جامع
ادبیات سیاسی، نظامی است که بر مبناي حاکمیت ملت و حق آنان در تعیین سرنوشت 

کند. این شکل از حکومـت،   خود قرار دارد و با اتکا به آراي عمومی، کشور را اداره می
 خمینـی  امـام قانون اساسی مورد پذیرش خبرگان ملت قرار گرفته و علی رغم آنکه در 

(امـام  » جمهوري به همان معنایی که همه جا جمهـوري اسـت  «نیز تصریح کرده بود که 
لکن جمهوریت و ابتناي نظام بر رأي مردم آنچنان دور از  )؛479، ص4، ج1379خمینی، 

بینند که وجود ایـن   می گرا قرار دارد که خود را ناگزیر از آن  ذهنیت برخی عالمان سنت
کنند. برخی از فقها پذیرش نظام  اي دیگر توجیه  گونه مفهوم بیگانه در تفکر اسلامی را به

(مکارم اند  ه جهت دفع تهمت استبداد دانستهجمهوري را بر اساس قواعد ثانویه فقه و ب
ــیرازي،  ــارف از    )516، ص1، ج1418ش ــی غیرمتع ــه تعریف ــا ارائ ــز ب ــر نی ــی دیگ . برخ

دانند و بـر   آن را نه مرادف با حق حاکمیت سیاسی، بلکه نوعی تکلیف می» جمهوریت«
رنـد  پذیرند و وظیفه دا جمهوري، حکومتی است که همه مردم آن را می«این باورند که 

آن را بپذیرند. بر این مبنا قرآن جمهوري است، اسلام جمهوري اسـت، حکومـت هـم    
؛ اما جمهوري به معناي پذیرش نظام )179ـ171، ص1369(جوادي آملی، » جمهوري است

، نه جمهـوري بـه معنـاي مرسـوم و رایـج آن در      جمهور مردمتوسط رسالت و ولایت 
ا، حاکمیت حق مردم نیست تا بخواهنـد  بر این مبن ).69، ص1375(همـو،  دانش سیاست 

؛ )32، ص1، ج1391(مصـباح یـزدي،   آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نماینـد  
اند نه مبدأ فاعلی آن، صاحب اختیار نخواهند بود تـا   زیرا مردمی که مبدأ قابلی حکومت

(جـوادي آملـی،    زمامدار آن باشند و با تبادل نظر همدیگر آن را انشـا کننـد و بیافریننـد   
؛ بلکه حق تعیین قانون و حاکم اصالتاً و ابتدائاً از آن خداي متعال است )180، ص1369
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(مصباح یزدي، گونه حقی نیستند  ها اولاً و بالذات در این زمینه واجد هیچ و بس و انسان
اندیشند که اساسـاً انتخابـات مشـروعیت     . برخی دیگر نیز چنین می)277ص ،1، ج1388

ه انتخابـات دلیلـی از کتـاب و سـنت نـداریم و      ارگیرد و ما درب از ولی فقیه می خود را
امـر   ،دلیلش امر ولی فقیه است. اگر او ما را امر کرد که اعضاي پارلمان را انتخاب کنید

  ).15-9، ص1377(حائري، او نافذ است و اگر نتیجه بد در آمد او حق وتو دارد 
هایی در فقه شیعه وجود دارد کـه بـا    که دیدگاه توان نتیجه گرفت از این اشارات می

و حق حاکمیـت سیاسـی مـردم، بـر      -به مفهوم مدرن آن -عدم پذیرش نظام جمهوري
تأکیـد دارد و تکلیـف اطاعـت از    » حکومت اسلامی مبتنی بـر ولایـت انتصـابی فقیـه    «
نموده و مشارکت سیاسی مـردم  » یحق حاکمیت ملّ«را جایگزین » حاکمیت الهی فقیه«

کنند. به همین جهت آن را نه یـک حـق    را به معناي بیعت و اطاعت با ولی امر معنا می
  کنند. بلکه تکلیفی دینی تلقی می ،اصالی براي مردم

توان نتیجه گرفت که بر اساس رویکرد سنتی اجتهاد کـه   با توجه به مطالب فوق می
عنوان یکـی از  وجه غالب سنت فقهی شیعی را شکل داده است، حق حاکمیت مردم به 

هاي جدي مواجـه اسـت و    با موانع تئوریک و مخالفت ترین حقوق سیاسی معاصر مهم
  شود. هاي شریعت اسلامی تلقی می وجود چنین حقی ناسازگار با آموزه

  . رویکرد نواندیش فقه و حق حاکمیت سیاسی3
گرایش دیگري در فقه سیاسی شیعه وجـود دارد کـه بـا رجـوع بـه نصـوص و منـابع        

کنـد. پیشـینه    محور در باب حقوق سیاسی انسان استنتاج می هایی حق دینی، نظریه درون
هایی در فقه شیعه که در این پژوهش به رویکرد نواندیش در فقه سیاسـی   چنین دیدگاه

گردد. در این دوره برخـی فقیهـان و عالمـان     یشود، به دوران مشروطیت باز م تعبیر می
دینی، در چارچوب روش اجتهادي و از منظري جدید، به مسـئله حکومـت و جایگـاه    

هاي سیاسی را از فقه شیعه  مردم نگریسته، براي نخستین بار بسیاري از حقوق و آزادي
اصلی  کنند. در این نگرش جدید، جمع حکم الهی و حق مردمی، وجهه نظر استنباط می

کننـد ایـن    و عالمان نواندیش تلاش مـی  )130، ص1380(لمبتون، فقهاي نواندیش است 
را با رجوع به نصوص و ادله دینی توجیه کنند.  -یعنی حق سیاسی مردم -عنصر جدید
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در این دوران علی رغم آنکه برخی از فقها با استناد به برخی ادله فقهی، حقوق سیاسی 
پنداشتند، بسیاري دیگر بـر   هاي شریعت می ر تضاد با آموزهمطرح در نظام مشروطه را د

سهولت از متون دینی قابل استنباط است و هیچ ناسازگاري و  آن بودند که این مفاهیم به
پـردازي   ترین فقیهـانی کـه در نظریـه     تعارضی در این میان وجود ندارد. یکی از برجسته

اسـت.   آخونـد خراسـانی  سـت،  خود در باب مشروطیت به این مسئله همت گماشـته ا 
داند که مباشرت یا اذن آنان در امور حسـبیه اعتبـار    ایشان فقها را قدر متیقن کسانی می

دارد؛ لکن در صورت عدم تمکن آنان، عدول مؤمنان چنـین مـوقعیتی خواهنـد داشـت     
. بر این مبنا، ایشان موضوعات عرفیه و امور حسبیه را در زمان )96، ص1406(خراسانی، 

داند و مصداق آن را مجلس شـورا   بت به عقلاي مسلمین و ثقات مؤمنین مفوض میغی
اي به علماي بلاد درباره انتخابات مجلـس   وي در نامه ).8، ص1326(همو، دانسته است 

دانـد و   ) مردم را بالاصاله و بالاستحقاق، مالک و زمامدار امور مملکت می1329(رجب 
را نوعی تفویض اختیار بـه آنـان و حاکمیـت مطلقـه     انتخاب نمایندگان از سوي ایشان 

. بـا چنـین   )17، ص1329(همـو،  کند  دادن در مدت مقرره بر همه امور مملکت تلقی می
، حق حکومت محمدعلی شاهدر تلگرافی به  مازندرانیو  آخوند خراسانیاستدلالی بود که 

ي مـذهب قلمـداد   در عصر غیبت را متعلق به جمهور مردم دانسته، این نظریه را ضرور
  .)231، ص2، ج1346(ناظم الاسلام کرمانی، کردند 

کنـد کـه آنچـه در قالـب      خواه نیز تصریح مـی  از دیگرفقهاي مشروطه نائینیمحقق 
 امیـر و فرامین حضرت  شود، از کتاب خدا و سنت پیامبر خواهی مطرح می مشروطه

غـرب در زمینـه   شـود و آنچـه از    اخذ شده است و از ضروریات اسلام محسـوب مـی  
کشورداري و حقوق اساسی وارد جهان اسلام شده است، متاعی خودي است که دوباره 

. ایشـان حاکمیـت سیاسـی مـردم را     )86، ص1378(نـائینی،  گـردد   به موطن خود باز می
و ادلـه  » امر به معروف و نهـی از منکـر  «و ادله » شورا«طورعمده با استناد به نصوص  به
هـا توسـط    وي همچنین حق نظارت بر چگونگی هزینـه مالیـات   کند. اثبات می» حسبه«

(همـان،  دولت را از دیگروجوه شرعی براي مداخله مردم در امر حکومت دانسته اسـت  
. یکی از اشکالات مهم فقهی که از سوي مخالفان حق حاکمیـت مـردم مطـرح    )112ص

بیه و از بـاب  قیام به سیاست امور امت از وظایف حس«شده، این است که از نظر فقهی 
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ف نواب عام و مجتهدین عدول است نه شغل عـوام  ولایت است، پس اقامه آن از وظای
جا و از باب تصدي غیر اهل و از انحاي  و مداخله آنان در این امر و انتخاب مبعوثان بی

 -عدم تمکـن نـواب عـام   «فرماید:  در پاسخ به این شبهه می نائینی». اغتصاب مقام است
از اقامه آن وظایف موجب سقوطش نباشد، بلکه نوبـت ولایـت در اقامـه     -اًبعضاً او کلّ

عدول مؤمنین و با عدم تمکن ایشان به عموم بلکه به فساق مسلمین هم به اتفـاق کـل   
کنـد کـه تصـدي     . علاوه بر ایـن تصـریح مـی   )113(همان، ص» امامیه منتهی خواهد بود

اجــازه او در صــحت و  شــخص فقیــه در امــور حســبیه لازم نیســت و کفایــت اذن و 
مشروعیت در نهایت وضوح و کمال بداهت است؛ بنابراین مفهوم حسبه که در اندیشـه  

از امر افتا و قضا به تدبیر امور جامعه و سیاسـت توسـعه یافتـه، یکـی از مفـاهیم       نائینی
سعی دارد بر اساس آن، حضور مردم در سیاسـت را توجیـه کنـد.     نائینیفقهی است که 
هاي مـدرن کـه    چنین دیدگاهی، هرچند با حق حاکمیت ملّی در دولت روشن است که

شناسد، نسـبتی نـدارد و مداخلـه     حق مستقل مردم در اعمال حاکمیت را به رسمیت می
عموم مردم در سیاست امت را منوط به صورت عدم تمکن و قبض ید فقها یـا وابسـته   

است که در غیاب حکومت آرمانی  گرایانه در آن نهفته داند، اما نگرشی واقع اذن آنان می
و با توجه بـه مقتضـیات دوران مشـروطه، زمینـه را بـراي حضـور مـردم در         معصوم

هاي سنتی را به نفع  سالارانه مکنون در نظریه ساخت قدرت فراهم نموده و گرایش نخبه
سالاري در هم شکسته و تصـور سـنتی نسـبت بـه حکومـت و       اي خاص از مردم گونه

  مردم را تغییر داده است. بامناسبات آن 
برخی دیگر از علماي نواندیش نیز حـق حاکمیـت سیاسـی را بالاصـاله متعلـق بـه       

، از اسـداالله مامقـانی  انـد. شـیخ    سالاري دینـی تأکیـد کـرده    مردم دانسته و بر نوعی مردم
دیـن و شـئون و طـرز حکومـت در     در کتاب  آخوندخواه و از شاگردان  علماي مشروطه

هیئـت اجتماعیـه   «داند کـه آن را بـه مـردم یـا      حق حاکمیت را از آن خداوند می اسلام
واگذار کرده و مردم از ایـن جهـت حـق مشـارکت در حکومـت را خواهنـد       » ها انسان

اندیشد کـه ریاسـت حکومـت کـه در      . وي چنین می)14ـ13، ص1336(مامقانی، داشت 
از آنهـا بـه اشـخاص معـین و     بر عهده خودشان بوده، پـس   و امامان دوران پیامبر

صنف مخصوصی منتقل نشده است و مسئله حکومت در زمان غیبت به حکـم دیـن و   
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 ـ73(همـان، ص مذهب و به اقتضاي عقـل و منطـق بایـد شـورا باشـد       سیداسـداالله  . )76ـ
روح التمـدن و هویـت   نیـز در رسـاله    آخوند خراسـانی ، از دیگرشاگردان مکتب خرقانی
کنـد کـه بـا     بدادي و نیز مشروطه غربی، راه سومی را توصیه میبا نقد نظام است الاسلام
رفت از بحران دوگانـه اسـتبداد    شباهت بسیار دارد. وي براي برون آخوندو  نائینیطرح 

کند و بر این باور است کـه دولـت و    را پیشنهاد می» دموکراسی اسلامی«و مشروطیت، 
، 1382(خرقـانی،  ه شـده اسـت   همه قواي آن، از آن ملت است که بـه آنهـا عاریـت داد   

کند کـه   شناختن حق حاکمیت سیاسی مردم بارها تأکید می رسمیت . ایشان با به)161ص
رئیس اجرایی مسلمین، انتخابی است که اوصاف او را قرآن بیان کرده و مسـلمانان در  «

هر دوره باید مصداق این صـفات را انتخـاب نماینـد... و در صـورتی عمـلاً در مـدت       
(همـان،  » نتخابی خود مخالفت صریحه با احکام نماید حق عـزل وي را دارنـد  ریاست ا

دانـد و بـر    با چنین دیدگاهی اسلام را مخالف هرگونه اسـتبداد مـی   خرقانی. )39ـ38ص
  کند. سالاري دینی و حق حاکمیت آنان تأکید می مردم

شیعه هایی در فقه  جریان نواندیشی فقهی پس از مشروطیت هرچند با فراز و نشیب
طـورکلی تفکـر در    و به هاي سیاسی ي در باب حقوق و آزاديتداوم یافت، تأملات نظر

باب سیاست، در دوران پسامشروطه تا دوران شروع نهضـت انقلابـی در ایـران، تحـت     
ها دچار فترت و رکود شده بود و تنها با شـروع   تأثیر غلبه گفتمان سنتی حاکم بر حوزه

در بـین طیـف نوانـدیش     بـاره  درایـن گوهـا  و ه گفتهاي نهضت اسلامی است ک طلیعه
یکی از فقهـاي پیشـگام در    امام خمینیشود. در این دوران،  روحانیت از سر گرفته می

پذیرش حق حاکمیت سیاسی مردم است که حق تعیین سرنوشت و حاکمیت سیاسی را 
. ایشـان بـا نفـی    )367، ص4، ج1379(امـام خمینـی،   دانـد   از حقوق اولیه هر ملتـی مـی  

، بدیل آن را )12، ص1386(همو، مشروعیت نظام سلطنت و ولایتعهدي از دیدگاه اسلام 
(همو، کند که بر پایه اراده مردم و حاکمیت آنان استوار است  معرفی می» جمهوري«نظام 
هاي دولت  اي از مؤلفه پاره با اعلام جمهوریت، امام خمینی. درواقع )248، ص4، ج1379

، عمـلاً  ی کـه بـا ایشـان همـراه بودنـد     روحانیتا وارد فقه سیاسی خود نموده و رمدرن 
ند. ایشان حق حاکمیـت سیاسـی و   هاي نخستین را به سوي دولتی غیرسنتی برداشت گام

دانـد کـه هـر     ترین حقوق سیاسی بشر می تعیین سرنوشت را امري عقلی و یکی از مهم
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ت ایشان بر حق حاکمیت سیاسی مردم به . تأکیدا)494(همان، صپذیرد  عاقلی آن را می
المللی  توان آن را از باب اسکات خصم یا جدل با مدعیان بین قدري است که دیگر نمی

یا از روي تقیه دانست. برخی از شاگردان ایشان نیز حق حاکمیت سیاسی را از حقـوق  
صوص دینی کند و با ن اند که عقل مستقل بر آن حکم می ها دانسته فطري و طبیعی انسان
. از این منظر، حق حاکمیت سیاسی و )493، ص1، ج1408(منتظري، نیز قابل تأیید است 

هاست و فردفرد جامعـه حـق دارنـد نـوع      تعیین سرنوشت از اولین حقوق مسلّم انسان
حکومت و کارگزاران آن را خود انتخاب نمایند و آنها را ملزم کننـد کـه در چـارچوب    

أیید آنها رسیده (قانون اساسی) یا قوانینی که نمایندگان آنهـا بـه   قوانینی که مستقیماً به ت
رسانند، عمل کنند. از این نگاه مردم حق دارند نسبت به کارگزاران و زمـان   می تصویب 

کردن افراد دیگر یا تغییر قـانون، راهکـار    تصدي آنها و نیز کیفیت حاکمیت و جایگزین
از طریـق برگـزاري انتخابـات آزاد اعمـال     مشخص کنند که در زمان ما این حق مردم، 

  .)63، ص1383(همو، شود  می 
به این استناد که در دوران غیبت دلیـل خاصـی کـه    نواندیش  يفقهااز دیگر برخی 

اند با تمسـک   آمده در صدد بر ،بیانگر شیوه و شکل مشروع حکومت باشد وجود ندارد
ت مردم کنند که هم بر مشارکبه مفهوم شورا نوعی نظام سیاسی الهی و مردمی طراحی 

حاکمیـت سیاسـی و   ایـن دیـدگاه    ازهاي دینی سازگار باشد.  مبتنی باشد و هم با آموزه
عهده خود مردم گذاشته شده است و مردم  رب تدبیر امت اسلام در زمان غیبت معصوم

توانند امور اجتماعی خود را بر اسـاس مصـالحی کـه در شـرایط مختلـف زمـانی و        می
مصالح نباید با احکام شـرعی  لکن این تشخیص  ؛سامان دهند ،دهند خیص میمکانی تش

 و شـیخ  محمـدباقر صـدر  با تقریرات متفاوت از سوي  دیدگاه فقهیناسازگار باشد. این 
 ـارا الـدین  محمدمهدي شـمس  تـرین   یکـی از مهـم   سـیدمحمدباقر صـدر  ه شـده اسـت.   ئ

عصـر  حق حاکمیت سیاسی مردم را در پردازان شیعی است که تلاش کرده است  نظریه
ایشان با استناد به آیات شـورا چنـین مـی    . با استناد به متون دینی به اثبات رساندغیبت 
گرفتن امور خود از طریق شورا را  عهدهادله قطعیه، امت شایستگی بربر اساس « :نویسد

مر پیـروي از  باشد تا زمانی که نص خاصی بر خلاف آن وارد نشود. نتیجه این ا دارا می
 ـ160، ص1421(الصدر،  »باشد می و رأي اکثریت در زمان تعارض آرا شورا شـیخ   .)161ـ
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نیز معتقد است امت بدین لحاظ که بر خود و سرنوشت خود ولایت  الـدین  مهدي شمس
 کنـد  تعیین می ،شکل نظام سیاسی خود را که در جمیع مراحل مبتنی بر شوراست ،دارد

جـایی   ،تنها مواردي که شورا در آن اعتبار ندارد .)452و  410، صص1415الدین،  (شمس
است که حکم شرعی قطعی وجود داشته باشد یا نتیجه شورا خلاف حکمی از احکـام  
شریعت باشد. در غیر این دو مورد، همه مسائل سیاسی و اجتماعی باید به طریق شـورا  

محمدجواد ندیش مانند برخی دیگر از متفکران نوا .)100ـ99، ص1419(همو،  انجام شود
نیز با استناد به برخی ادله فقهی، حق حاکمیت سیاسی مردم را  محمدمهدي آصفیو  مغنیه

  .)153ـ151، ص1995(الآصفی، اند  توجیه کرده
توان چنین نتیجه گرفت که گرایشی جدید در فقه سیاسـی شـیعه    از مطالب فوق می

ن سرنوشت سیاسی خـود و حـق   له مشارکت مردم در تعییئوجود دارد که نسبت به مس
محور دارد و آن را حقی اصالی و استقلالی بـراي   ، رویکردي حقحاکمیت سیاسی آنان

  کند. مردم تلقی می

  بندي نتیجه و جمع
تـرین حقـوق سیاسـی اسـت کـه       حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت، یکی از مهم

المللی به رسـمیت شـناخته شـده     بینها و قوانین داخلی و  امروزه در بسیاري از اعلامیه
گـردد. طـرح ایـن     سالار تلقی مـی  هاي مردم و پایه اصلی مشروعیت در بسیاري از نظام

اي نسبتاً جدیـد اسـت    گردد و مسئله حق در فقه سیاسی شیعه به دوران مشروطه باز می
هاي مدرن به ساحت تفکر اسلامی، مـورد توجـه واقـع شـده      که همراه با ورود اندیشه

دهـد کـه فقهـاي شـیعه در مـورد حـق حاکمیـت         هاي این تحقیق نشان می ست. یافتها
به صورت اجماعی بر این باورند که حـق حاکمیـت    سیاسی در دوره حضور معصوم

اسـت و وظیفـه مـردم تبعیـت از آنـان و       یا امام معصـوم  سیاسی منحصر به پیامبر
شـیعه در دوران غیبـت بـا     پذیرش ولایت الهیه ایشان می باشد؛ لکـن اندیشـه سیاسـی   

هـاي مختلفـی دربـاره حـق حاکمیـت       چالشی جدي در این زمینه مواجه است و نظریه
  سیاسی در این دوره مطرح شده است.

توان دو رویکرد متفاوت نسـبت بـه ایـن مسـئله را از      در فقه سیاسی، شیعه می



 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
ري

غفو
ود 

سع
و م

ي 
ور

شک
ل 

فض
بوال

ي، ا
ماد

س ع
عبا

  

20  

ایی ه ـ هاي سنتی در فقـه بـا بسـط و گسـترش نظریـه      یکدیگر متمایز نمود. گرایش
در دوران » حکومـت اسـلامی  «در دوران قدیم و نظریـه  » سلطنت اسلامی«همچون 

به طریق نصب به  اند که حاکمیت سیاسی بعد از ائمه معصوم جدید بر این عقیده
الشرایط تعلق دارد و عموم مردم با پذیرش ولایت عامه او زمینه تحقق و  فقیه جامع

نظر اساساً مردم داراي حق حاکمیت نیستند کنند. از این م کارآمدي آن را فراهم می
هـاي   تا بخواهند آن را به دیگري تفویض نمایند. بر خلاف ایـن رویکـرد، گـرایش   

جدیدي در فقه سیاسی شیعه وجود دارد کـه حـق حاکمیـت را اصـالتاً و اسـتقلالاً      
متعلق به مردم دانسته، براي آنان در چارچوب قوانین شریعت و اوصافی که بـراي  

  اند. بیان شده است، حق انتخاب قایلحاکم 
هـا و مفـاهیم مـدرنی     توان گفت مواجهه فقه سیاسی شـیعه بـا مقولـه    کلی می طور به

همچون حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت به دو گونه متفـاوت صـورت گرفتـه    
معرفتی و بـا اسـتناد بـه نصـوص دینـی       است که هر کدام از آنها بر اساس مبانی درون

است. بررسی مبانی فقهی هر یک از این دو رویکـرد، ضـرورتی اسـت کـه     توجیه شده 
  طلبد. هاي مستقلی را می پژوهش
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